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 مقدمه

پیشوای مذھبی اھل  /حضرت مولانا عبدالعزیز خوانندگان گرامی!
ھای سیاسی  ترین شخصیت سنت سیستان و بلوچستان، یکی از برجسته

مذھبی اھل سنت ایران و الگوی بارز وحدت و ھمبستگی اقشار مختلف 
 .جامعه بودند

بعد از بیست سال از درگذشت مولانا، نگاھی مختصر به زندگانی و اھم 
مید است نسل جوان و ارسد.  فعالیت و خدمات ایشان، ضروری به نظر می

سازان جامعه با آشنایی و اطلاع از حالات و سجایای اخلاقی و ایمانی  آینده
گرفته و خود را در مسیر اسلام واقعی قرار  ، الگویھای این چنین شخصیت

 دھند.
 التماس دعا
 عبدالباسط بزرگزاده





 

 
 ولادت

ھـ.  ۱۳۳۵. ش مطابق با ھـ ۱۲۹۵در سال  /عبدالعزیزحضرت مولانا 
م، در روستای دپکور شھرستان سرباز واقع در جنوب شرقی ۱۹۱۶ق و 

 بلوچستان به دنیا آمد.
به فضائل ایمانی و اخلاقی معروف بودند و به خانواده و خاندان مولانا 

 ھایی که برای مردم جامعۀ خویش کشیدند، در میان خاطر خدمات و زحمت
ای داشتند. عبدالعزیز از ھمان کودکی دارای ھوش و  اجتماع جایگاه ویژه

وقاری از خود  استعداد خوبی بود و حرکات و سکنات بسیار سنگین و با
و در ھمان سنین کودکی  ای نورانی و جذاب داشت، داد. چھره نشان می

ن یافتند و مورد توجه ھمگا باادب و حالتی خاص در کنار پدرشان حضور می
قرار داشتند. جاذبه معنویت و علم پدر، او را دلباخته راه و ھدف ایشان 

 نمود.

 :پدر مولانا
قاضی القضات بلوچستان در  »مولانا ملازاده سربازی« زپدر عبدالعزی

ھای گمراه و استعمارگران به مبارزه پرداخته  زمان خویش بودند که با فرقه
 در جھت احیای دین و احکام اسلامی سعی و تلاش زیادی نمودند.

گذار در منطقۀ بلوچستان بودند که کرده و تأثیر ایشان اولین عالم تحصیل
حصیلات خود را در پاکستان سبب تحولات دینی و فرھنگی عمیقی شدند. ت

به اتمام رسانده و در ھمه علوم خصوصاً در فقه و فتوا سرآمد ھمۀ علمای آن 
ھـ. ش مطابق با ماه صفر  ۱۳۳۷زمان بودند. این عالم بزرگوار در سال 

فوت کرده و در ھمان  »حیط«قمری در زادگاه خویش، روستای  ۱۳۷۹
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 محل دفن شدند.

 :مادر
 ، وی مادری دلسوز و پرھیزگار بود.نام داشت »گلبی بی «مادر مولانا 

ضمن این که توجه خوبی به تربیت فرزندش عبدالعزیز داشت، با عموم 
زنان ھمدردی و ھمکاری داشت و در رساندن غذا و  ، نیازمندان و بیوهءفقرا

ام «او لقب  هکرد. به ھمین علت ب شان ھمواره تلاش می ھای پوشاک به خانه
گاھی داشت و بسیاری از و دربودند. در طب  داده »المساکین مان ھم آ

با ھمۀ این امور مواظب  ،حالآمدند. به ھر عالجه به نزد وی میزنان برای م
مبادا لقمۀ حرامی به گلوی فرزندش عبدالعزیز فرو رود و در تربیت و  ؛بود

 پرورش او خیلی اھمیت قایل بود.

 :تحصیلات
در محیط پرمھر و محبت خانواده مولانا عبدالعزیز دوران کودکی را 

گذراند و چون بزرگتر شد آموزش قرائت قرآن و مسایل اولیۀ فقه را در 
دگیری قرآن چندین ماه به روستای حضور پدرش فرا گرفت. برای یا

 رفته و از ایشان استفاده برد. /نزد آخوند ملا عطا محمد سلامی »مچان«
بود و موضوعات فقھی از از آنجایی که پدر بزرگوارشان قاضی منطقه 

اھمیت خاصی برخوردار بودند، مولانا عبدالله وی را در فراگیری مسایل 
ز مراجع کردند و حتی کتاب کنزالدقایق که ا فقھی و دیگر علوم ھمکاری می

را در ھمین دوران حفظ نمود. برای کسب  باشد فقھی مذھب احناف می
پاکستان مسافرت کردند و مدت علوم مختلف و استفاده از اساتید توانمند به 

یک سال در مدرسۀ مظھر العلوم شھر کراچی کسب علم نمودند. پس از آن 
به مدرسۀ فتح پوری ھند رفته و در آنجا دو سال به تحصیل علم پرداختند. 



 ٥   ولادت

 

آوازه جھانی دارالعلوم دیوبند که از مراکز مھم علمی آن زمان بود مولانا را بر 
مده و شش ماه را در آنجا بمانند و از اساتید آن داشت تا به این مرکز آ

توانمند آنجا استفاده ببرند. پس از آن مولانا به مدرسۀ امینیۀ دھلی که 
تأسیس شده بود تشریف برده و  /توسط مفتی بزرگ ھند مولانا کفایت الله

ھا  ند و بھترین استفادهدتا آخرین سال تحصیل یعنی دورۀ حدیث در آنجا مان
گاھی را از محیط علمی و فضای سیاسی و فرھنگی آن و تجارب علم ی و آ

 زمان آنجا بردند.
ھـ. ق به زادبوم خود  ۱۳۶۷ھـ. ش مصادف با  ۱۳۲۵در سال  مولانا

 سرباز بازگشت و مشغول دعوت و تعلیم شدند.

 :استادان
ھا،  اساتید خوب و توانایی داشتند که تأثیر زیادی بر افکار، اندیشه مولانا

تزکیۀ نفس و رشد علمی و عملی ایشان گذاشتند. وقتی مولانا خاطرات 
 گفتند، تأثر و آه و افسوس سخن می کردند خیلی با اساتید خود را بیان می

ان از کردند. ایشان در پاکستان و ھندوست ھمواره برایشان دعای مغفرت می
العلوم، مولانا در مظھر محضر اساتید زیادی ھمچون مولانا محمد صادق

حسین احمد مدنی و مولانا بدرالعالم و غیره در دیوبند و از مولانا کفایت الله 
افری بردند. مولانا ۀ دھلی بسیار فیض ویدر مدرسۀ امینسایر اساتید  و

ارای نظرات و و دکفایت الله از علمای توانمند، روشن، سیاستمدار 
نا علمی و فقھی بودند. مفتی کفایت الله به دلیل توانایی مولاھای بلند اندیشه

داده بودند و ھمواره  »مفتی دیار بلوچستان«در مسایل فقھی به ایشان لقب 
 کردند. ایشان را در نمازھای پنجگانه برای امامت مقدم می

ی بزرگ پاکستان، بارھا ملاقات با اساتید و علما برای مولانا بعد از فراغت
ھایی ھمچون مولانا احمد علی  سفر کرده و در محضر درس شخصیت
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ماھه در تفسیر قرآن داشتند ھای دو نا غلام الله خان که دورهلاھوری و مولا
 شرکت نمودند.

رفتند، سوغات و  می ءلمامولانا عادت داشت ھرگاه به دیدار اساتید و ع
 بردند. ھمراه خود میھا  آن ارزشی برایھدایای با

 :سکونت در مکه مکرمه
شریفین  ینی حج و زیارت حرم . ش برای ادای فریضهـھ ۱۳۲۸در سال 

شان را از سر چشمۀ شده در فضای معنوی آنجا جان تشنه عازم عربستان 
 زلال تزکیه و عرفان سیراب کردند.

چنان شیفتۀ معنویت آن سرزمین وحی شدند که قصد کردند مدتی در 
دیار بمانند. به این خاطر به یکی از مدارس آنجا بنام صولتیه که توسط آن 

مولانا رحمت الله کیرانوی ھندی و با حمایت زنی خیر بنام صولت النساء 
و درخواست اقامت و تحصیل نمودند. اما شیخ سلیم  ساخته شده بود رفته

تدریس رده و از ایشان درخواست ب یپبه توان و علم مولانا  ۀمدیر مدرس
اما  ،نمود. مولانا ھم پذیرفتند و مدت یک سال و نیم مشغول تدریس بودند

دانستند بلوچستان نیاز بیشتری به فعالیت و تبلیغ و  پدر مولانا از آنجا که می
تر به منطقه  ای از ایشان خواستند ھرچه سریع تدریس دارد طی ارسال نامه

خواھی کرده و امر ماندن عذر برگردند. ایشان علیرغم اصرار مدیر مدرسه بر
 پدر را اطاعت کردند.

 :مولانا در منطقه سرباز
ترین  از آنجا که ابلاغ دین و دعوت مردم به اسلام و قرآن اساسی

باشد، مولانا ھم این امر را مورد توجه قرار  میھا  آن مسوولیت انبیاء و وارثان
فرصتی ه بود. از ھری مھم ایشان در منطقھا دعوت و تبلیغ از برنامه دادند و

اعم از شادی و عروسی و یا ماتم و عزا در جھت نشر احکام دینی و 



 ٧   ولادت

 

گاھی خلاف اسلام و  ھا و اعمال کردند و کژی دادن به مردم استفاده می آ
منع ھا  آن عادات و رسوم مخالف شرع را بیان کرده مردم را از ارتکاب

 کردند. می
و حل و فصل اختلافات عموم  از دیگر امور مھم مولانا بیان حکم شریعت

قاضی بزرگ  /مردم بود. از آنجایی که پدر بزرگوار ایشان مولانا عبدالله
منطقه بودند و از جاھای مختلف برای حل اختلاف خویش به نزد ایشان 

 ۀخوبی از نحو تجربه کردند، مولانا عبدالعزیز ھم در محضر پدر، مراجعه می
رو  حل و فصل اختلافات و صدور حکم شرعی به دست آورده بودند. از این

بیشتر اوقات والد گرامی ایشان فرزندان را برای قضاوت، خصوصاً در مناطق 
 فرستادند. دورتر می

 :ه سربازعزیزی مدرسه
سیس أ، به فکر تدر زمانی که مولانا به کار دعوت و قضاوت مشغول بودند

وم اسلامی در آن به طور منظم تدریس شوند افتادند ای دینی که عل مدرسه
و با پدرشان ھم مشورت نمودند که ایشان ھم موافقت فرمودند. ھرچند که 

ای دایر نموده  حیط سکونت داشتند، مدرسه مولانا عبدالله وقتی در روستای
دپکور مقیم شدند طلابی به صورت  بودند و بعدھا که برای مدتی در روستای

و  ه ایشان بودند که در موضوعات صرف، نحو، حدیث، فقه، منطق،سیار ھمرا
ای مستقل  اما مدرسه ،دیدند آموزش می ی اولیه علوم دینیھا کتاب دیگر

 ۱۳۷۱شمسی مطابق با  ۱۳۳۰وجود نداشت. لذا مولانا عبدالعزیز در سال 
سیس نمود که بعدھا دوستان او نامش را تأای را در دپکور  قمری مدرسه

علوم دینی عزیزیه گذاشتند. بعد از آمدن مولانا به زاھدان این مدرسۀ 
شد و از روستای دپکور  مدرسه با مدیریت مولانا تاج محمد بزرگزاده اداره می

استاد و صدھا طلبه در این  ھا ده اینکبه روستای انزاء سرباز منتقل شد. ھم 
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فارغ مدرسه مشغول تعلیم و تعلم ھستند و سالانه جلسۀ خوبی برای 
 شود. التحصیلان این مدرسه برگزار می

 :ها صلح با ذکری
به علت انحرافات  »ذکریه«وه گر درگیری مولانا عبدالله با موضوع

نفر از آنان از  ۷شدن  تهاعتقادی و ایذاء و استھزاء مسلمانان منجر به کش
ھا  گلابی شد و باعث اختلاف بین خانوادۀ ذکری شان بنام شی کردهجمله سر

ھا فراری در کنسولگری  لانا عبدالله و طرفدارانش گردید. شکایت ذکریو مو
ایران در کراچی از مولانا عبدالله، سبب رفت و آمد بازرسان حکومتی و 

عبدالله خواستند منکر بازجویی از مولانا عبدالله شد. بازرسان از مولانا 
قاطعیت از  پذیرفتند و با اما ایشان نمی ،ھا شوند صدور حکم حمله به ذکری

مقابل موقعیت ایشان و دلایل  کردند. با این که در موضوع خود دفاع می
اما ھنوز این مشکل حل  ،آمدن درگیری، نتوانستند کاری از پیش ببرندپیش 

نشده بود. پس از این که مولانا عبدالعزیز از سفر تحصیل برگشتند جھت حل 
شدند تا به نحوی ماجرا پدرشان مشورت کردند و ایشان راضی  این موضوع با

ھا که  کردۀ ذکریگلابی سر عبدالعزیز از فرزند شی پایان یابد. لذا مولانا
خواھی کردند و او که از اقدامات و شکایت بسیار کرده بود نیز نظر دوندگی

ھای بھا و ب در صورت پرداخت خون ،ای نگرفته بود موافقت کرد خود نتیجه
کند. مولانا مبلغ چھار ھزار تومان را  نظراملاک پدری از شکایت خود صرف 

رداخت آوری کرده، به او پبود جمع  که در آن زمان مبلغ قابل توجھی
اندیشی و تدبیر خود این موضوع را حل و فصل ، و بدین صورت با دوردنمودن

نمودند. لازم به ذکر است گروه ذکریه ادعا دارند پیامبر خاص و کتاب 
احکامی مثل نماز و روزه و غیره ھا  آن در تعالیم ای بنام برھان داشته و ویژه



 ٩   ولادت

 

باشد و تعالیم خاص دیگری  ترین عبادت آنان ذکر می مھم اند. منسوخ شده
 ھم دارند.

 هـ ش:۱۳۳۰ساختار فرهنگی اجتماعی زاهدان در دهه 
شمسی از دزد آب به زاھدان تغییر نام یافت.  ۱۳۰۸شھر زاھدان در سال 

اندازی راه  با کشورھای افغانستان و پاکستان و راه گیزاھدان به دلیل ھمسای
ای داشت. اما از جھت  زاھدان از نظر استراتژیک موقعیت ویژه آھن کویته به

خوبی نکرده بود. مدارس دولتی محدود بودند و اکثر  فرھنگی و دینی رشد
سواد و فاقد شناخت کافی در مسایل فرھنگی و اجتماعی بودند.  مردم بی

د شھر چھار یا پنج مسجد بود که نمازگزاران زیادی مشاھده تعداد مساج
گاه در نمی این شھر وجود نداشت و بازار  شد. علمای تحصیل کرده و آ
سھران، ال پیرھای دروغین امث پرستی، قبرپرستی و حضور بر سر زیارتپیر

 کوه و غیره، توسل به غیر از خدا، و دیگر اعمال ناجایز گرم بود. ملک سیاه
کردند و  ھرکجا درخت گز کھنسالی وجود داشت مردم زیر آن تجمع می

 کردند. ھایشان را طلب می بستند و خواسته شاخ و برگ آن می ھایی بر پارچه
البته ملاھا و معتمدینی بودند که درس قرآن دایر کرده و به اندازۀ علم 

بودند و  کردند، اما اکثر مردم تحت تاثیر خلیفه و پیرھا خودشان تلاش می
دکان مرید و مرادھا رونق خاصی داشت. حضور زنان و مردان و احیاناً به 

ھای ذکر، ذبح گوسفند و شتر بر روی  صورت مخلوط برای بیعت و حلقه
قبرھا و نصب چوبی بنام بلانوش در سفرھا و بسیاری از کارھای دیگر رواج 

ثیر حضور ایشان و کار و عمق فعالیت مولانا و تأ  تیداشت. با این مقدمه سخ
امروز برای ھرکسی واضح  ظیم که در این شھر به وقوع پیوست،تحولی ع

 است.

 :هجرت به زاهدان
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شمسی مولانا پدرشان را برای معالجه به زاھدان  ۱۳۳۳در زمستان 
آوردند که این سفر سبب آشنایی مردم زاھدان با ایشان و پدر بزرگوارشان 

خره سکونت و حضور سکونت در این شھر بالآبر ھا  آن ستشده و با درخوا
مولانا عبدالعزیز در این شھر قطعی شد. ایشان پس از رساندن مولانا عبدالله 

شمسی به قصد ھجرت و خدمت وارد  ۱۳۳۴به منطقه سرباز در اول سال 
شھر زاھدان شده و با استقبال گرم مردم مواجه شدند. فعالیت خوبی را 

ثیر خوبی گذاشتند و اھی بر عموم مردم شھر تأر مدت کوتشروع کردند و د
شد. چند سال بعد تحول عظیمی در زندگی دینی و فرھنگی مردم پدیدار 

دیاد طلاب علوم دینی و حافظان گسترش مساجد و تأسیس مدارس و از
ای داشت و روز به روز بر جمعیت نمازگزار و عاملین به  سابقه قرآن رشد بی

و با توجه به حضور این عالم توانا در آموزش و  شد. قرآن و سنت افزوده می
ای پدیدار  سابقه پرورش از نظر سواد و تحصیل و ھم از لحاظ دینی رشد بی

گاھی مولانا، اخلاق و ظاھر جذاب و گیرای ایشان ھمراه با  گشت. علم و آ
 کرد. ای را بیدار می خفتهو مخلصانۀ این عالم ربانی، دل ھرسخنان تاثیرگذار 



 

 
 خدمات دینی و اصلاحی

 :تبلیغدعوت و 
در شھر زاھدان منبع خیر و وسیلۀ رشد دینی و فرھنگی حضور مولانا 
ھای خیر  ر آغاز، سخنرانی و موعظهترین فعالیت مولانا د مردم شد. مھم

گذاشت. کسی  تأثیر میچیزی بر مردم از ھر خواھانه ایشان بود که بیش
اش را بگیرد و از  نبود که بتواند در مجلس وعظ ایشان جلو اشک و گریه

 اعمال خلاف شرع توبه نکند.
مردم و گیری  رانه ایشان نه تنھا باعث جبھهحکمت و روش بسیار مدبّ 

روز مردم از ، بلکه سبب شد تا ھرعلیه ایشان نشدھا و پیرھا بر دیگر خلیفه
کردند، زده بشوند و بازار  یقلابی که خلاف شرع عمل م ملاھا و پیرھای

بازی به سردی گراید و دین واقعی و احکام ناب اسلامی جای خرافات مرید
 را بگیرد.

 قضاوت و شریعت:
ای وجود دارد و  و درگیری بر سر امور مختلف در ھرجامعهاختلاف 

م خدا را و روحانیون است تا با تأسی از قرآن و سنت حک ءی علما وظیفه
این اساس یکی از کارھای مھم اخته و حق را به حقدار بدھند. بر جاری س

مولانا قضاوت و دادگری بین مردم بود و ھمواره خانۀ ایشان محل رفت و 
آمد مردم و طرح سؤالات و حل اختلافات پیش آمده بود. ایشان از طرف 

ھای  ندهدادگستری رسماً به عنوان قاضی شرع حکم داشتند و تمام پرو
اختلافات در مسایل فقھی اھل سنت مثل طلاق، ازدواج و غیره را به نزد 
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فرستادند تا پاسخ دھد و طبق فتوا و حکم ایشان دادگاه عمل  مولانا می
 نماید.

 :مساجد و مدارس احداث
مولانا از بدو ورود به زاھدان و حتی در منطقۀ سرباز برای بھبود وضعیت 

 کرد. میدینی مردم خیلی تلاش 
ای که جایی برای عبادت و ادای نمازھای پنجگانه  محله و منطقهدر ھر 

نمود تا مسجدی تأسیس نمایند.  نداشتند مردم آن منطقه را حمایت می
تلف با اشاره و حمایت ایشان ساخته سیاری از مساجد شھر و روستاھای مخب

لین سؤالش از او آمد مولانا او ھرکسی از افراد منطقه که از سفر می اند. شده
 این بود که در آن منطقه مردم مسجد داشتند یا نه؟

غیر از مساجد متعدد که با حمایت ایشان شده اند، تعدادی از مساجد و 
که مختصراً معرفی اند  مدارس را شخصاً توسعه داده یا تأسیس نموده

 شوند: می

 :مسجد نور -۱
که در خیابان رزمجو  بدو ورود به زاھدان در کنار این مسجددر  مولانا

واقع است سکونت گزیدند و بنا به درخواست بانی مسجد استاد در محمد 
صالح زھی، امامت مسجد را به عھده گرفتند. این مسجد را بعدھا مولانا 
گسترش داده و بزرگتر کردند. درس تفسیر و حدیث و تبلیغ دین را از آن 

ح در کلاس درس مولانا مسجد شروع کردند. افراد زیادی بعد از نماز صب
یافتند. این اولین بار بود که ترجمه و تفسیر قرآن و ترجمه و شرح  حضور می

 شد و مشتاقان و علاقمندان زیادی پیدا احادیث در شھر زاھدان تدریس می
 کرده بود.



 ١٣   خدمات دینی و اصلاحی

 

 مسجد جامع قدیم (عزیزی) -۲
ن مسجد جامع قدیم واقع در چھارراه چکنم که وسط بازار قرار دارد و الآ

 ۱۳۱۳به مسجد عزیزی معروف ھست، توسط برخی تجار پاکستانی در سال 
ھـ . ش تأسیس شده بود و قاضی شاه محمد امام این مسجد بود که نماز 

 کردند. جمعه را ھم امامت می
مولانا در حیات قاضی امامت نماز عصر و مغرب را در این مسجد به عھده 

قات نماز جمعه را ھم خودشان داشتند و بعلت کھولت سن قاضی، بیشتر او
شمسی، مولانا امام  ۱۳۴۰کردند. با فوت قاضی شاه محمد در سال  اقامه می

بودن مسجد و  جمعه رسمی شھر زاھدان انتخاب شدند. به دلیل کوچک
 ،بنای قدیمی آن مولانا این بنا را تخریب نموده و مسجد را گسترش دادند

چنان زیاد شد که این بنا ھم جمعیت ولی بعد از چند سال تعداد نمازگزاران 
 شھر را جوابگو نبود.

بنای مسجد را تخریب نموده و ساختمان  ۱۳۶۴مولانا برای بار دوم سال 
جدید برای مسجد ساختند. در ھمان سال نماز جمعه به مسجد مکی انتقال 

ھمچنان نماز جمعه در مسجد  یشدن مسجد عزیز یافت و بعد از تکمیل
 باشد ابقا شد. مسجد شھر می مکی که بزرگترین

 مسجد مدنی: -۴
توسط مولانا تأسیس  ۱۳۵۶مسجد مدنی واقع در خیابان مدنی در سال 

شد. زمانی که مولانا حوزه علمیۀ دارالعلوم را تأسیس نمودند منزل خودشان 
را از جوار مسجد نور به جوار مسجد مدنی منتقل کردند. این مسجد ھم با 

شد و درس  ءی یافت و مرکز رفت و آمد مردم و علماحضور مولانا رونق خاص
تفسیر و حدیث مولانا بعد از نماز صبح به این مسجد منتقل گشت. اوائل 



 /نگاهی به زندگی مولانا عبدالعزیز ملازاده  ١٤

ھا و رفت و آمد مسؤولان و عموم مردم  گیری انقلاب این مسجد مرکز تصمیم
 بود.

 مسجد مکی: -۵
شمسی تأسیس شد،  ۱۳۴۹در زمانی که حوزۀ علمیۀ دارالعلوم در سال 

ند و کار ساختمانی دبعد از چند سال مولانا ساخت مسجد مکی را شروع کر
به اتمام رسید. در آن زمان مسجد مکی خیلی بزرگ  ۱۳۵۷آن اواخر سال 

کرد به این زودی نیاز به توسعه آن احساس  کرد و کسی گمان نمی جلوه می
 جمعیت نمازگزار به حدی ۱۳۶۶شود. اما در ھمان حیات مولانا در سال 

افزایش یافت که بسیاری از مردم مجبور بودند نماز جمعه را سرآفتاب 
 ،ات مولانابخوانند. از این رو مولانا پیگیر توسعۀ دوباره آن شدند. بعد از وف

 کار توسعۀ مسجد را به خوبی دنبال نمودند و تا جناب مولانا عبدالحمید
است و الآن ھای شمالی و شرقی توسعه یافته  بحال چندین بار از قسمت

طرح جامع و کاملی برای توسعۀ مسجد در دست اقدام است که در صورت 
 خواھد بود. اشدن ظرفیت صدھزار نمازگزار را دار تکمیل

 :التوحید اشاعةمسجد و مدرسۀ  -۶
 التوحید ةمسجد اشاعدر محل فعلی  مولانا مدتی بعد از ورود به زاھدان

دارد که محرابی دارد، پس از ای وجود  شده ساختمان خراب ،متوجه شدند
ھا در زاھدان بودند افراد مسلمان  پرس و جو مشخص شد زمانی که انگلیسی
اما با گذر زمان خراب  ،اند بودند ھمراه آنان در این محل مسجدی ساخته

 شده بود.
شمسی در این محل،  ۱۳۴۵ھای قانونی در سال  مولانا بعد از پیگیری

ند و چند اتاق ھم در کنار آن ساختند که برای کلاس دمسجدی تأسیس کر
 مورد استفاده قرار گیرد.قرآن و احکام 



 ١٥   خدمات دینی و اصلاحی

 

بعدھا تولیت و سرپرستی این مسجد و مدرسه را به یکی از علمای 
مکی و مدرسۀ دارالعلوم را  زاھدان سپردند و خود در خیابان خیام، مسجد

فعالیت خوبی داشته و  التوحید تا الآن ةگذاری نمودند. مدرسه اشاع بنیان
 اند. طلاب زیادی از آن فارغ التحصیل شده

 مدرسه اوقاف: -۷
ز انحلال دبیرستان معقول و منقول بعد ا ۱۳۴۸عبدالعزیز در سال  مولانا

آموزان و طلاب اھل سنت توانستند مجوز یک مدرسه  برای رشد دینی دانش
جامع قدیم (عزیزی)  ی خاص بگیرند و در داخل مسجدھا ویژگیدینی را با 

اندازی کردند. طلاب در این مدرسه ھم کتب فقھی و دینی را و  مدرسه را راه
تومان کمک  ۸۰مبلغ ماھیانه  دیدند. ھم کتب مدارس دولتی را آموزش می

شد. ولی متأسفانه بعد از گذشت یک سال  آموزان پرداخت می ھزینه به دانش
دند. معلوم یدست از حمایت کشو نیم این مدرسه تعطیل شد و حامیان آن 

شده اما بعضی آن را مدرسۀ اوقاف  نیست از طرف چه ارگانی حمایت می
 گفتند. می

 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان -۸
ھـ . ش کار  ۱۳۴۹در سال  الای مولانا و حمایت مردم زاھدانبا ھمت و

طلاب به صورت شبانه روزی  ۱۳۵۰تأسیس درالعلوم شروع شد و از سال 
شدند. مولانا اساتید خوب و توانایی را برای تدریس به مدرسه  یرفته میپذ

ر ایران طلاب سدعوت نمودند و برنامۀ درسی منظمی تدوین شد و از سرا
 یافتند. بعد از وفات مولانا ر میبرای تحصیل به این مرکز علمی حضو

جانشین ایشان جناب مولانا عبدالحمید سعی و تلاش زیادی نمودند و از 
نظر کمی و کیفی دارالعلوم را رونق خاصی بخشیدند که امروز به عنوان 

ھزار طلبه ھل سنت ایران مطرح ھست و بالغ بر دو بزرگترین مدرسۀ دینی ا
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ھای مختلف برنامۀ درسی، مشغول  اعم از برادران و خواھران در دوره
 فراگیری علوم دینی و حفظ کلام الله مجید ھستند. ھمه ساله به مناسبت
فارغ التحصیلان این حوزه، اجتماع بسیار بزرگی با حضور مھمانان داخلی و 

 شود. خارجی برگزار می

 :جماعت تبلیغ
در ھندوستان  /دعوت و تبلیغ توسط مولانا الیاس کاندھلوی جماعت

گذاری شد و کار خود را که ھمانا تبلیغ و دعوت مردم به سوی اسلام  بنیان
در ایامی که مولانا عبدالعزیز در دھلی مشغول  و احکام دینی بود شروع کرد.

شوند. مولانا الیاس از ایشان  تحصیل بودند با بنیانگذار دعوت آشنا می
را ھا  آن ھای تبلیغ به منطقۀ شما آمدند خواھند ھر زمانی که جماعت می

 دھند. کاری میمنصرت کنید. مولانا با کمال ناباوری قول مساعدت و ھ
وارد ھـ . ش اولین گروه جماعت تبلیغ  ۱۳۳۱ ھا بعد در سال مدت

ھایی  ا ھمواره گروهبلوچستان شدند و مورد حمایت مولانا قرار گرفتند. بعدھ
ین منطقه رفت و آمد داشتند و از اینجا به عربستان و دیگر ھم به ا

کردند و مردم را به سوی اسلام و عمل به قرآن و  کشورھای دیگر سفر می
الآن این حرکت اصلاحی رشد زیادی کرده و در  دادند. سنت دعوت می

سرتاسر جھان و ایران مراکزی دارد و با روشی حکیمانه و با اخلاص و تقوا 
 مشغول دعوت و تبلیغ ھستند.



 

 
 خدمات فرهنگی و اجتماعی

 حضور در رادیو زاهدان:
ھـ . ش با دعوت مسؤلان رادیو زاھدان، بخش مذھبی  ۱۳۳۸ سالدر 

رادیو بلوچی زاھدان به مولانا واگذار شد و ایشان مسایل دینی، اخلاقی و 
کردند. این  بسیار جالب به زبان بلوچی بیان می احکام فقھی را با روشی

ز اما بعدھا رو ،شد پنجشنبه پخش می ای یکبار در روز برنامه تا مدتی ھفته
دوشنبه را ھم برای پاسخ سؤالات اختصاص دادند. این برنامه در آن زمان 
تنھا منبع آموزش و یادگیری مباحث دینی بود که به شکل فراگیر در سطح 
بلوچستان و بلکه در کشورھای دور دست مثل تانزانیا، پاکستان، ترکمنستان 

در اصلاح عقیده و غیره طرفداران زیادی را به خود جلب نمود و تأثیر زیادی 
و اعمال مردم گذاشت. در بسیاری از روستاھا که شاید یک رادیو موجود بود 

شدند و به سخنان مراد و مرشدشان گوش فرا  ھمۀ مردم دور رادیو جمع می
 دادند. می

 آموزش و پرورش:
ھـ. ش در شورای عالی وزارت  ۱۳۳۵ک تحصیلی مولانا در تاریخ مدار

فرھنگ تھران در سطح افتاء تشخیص داده شد. از آنجا که بسیاری از 
لاب اھل سنت مجبور بودند به کشورھای طمندان به دروس دینی و  علاقه

ھمسایه بروند و تحصیل کنند و در برگشت با مشکل ارزیابی مدارک روبرو 
ا مولانا برای این که چنین مشکلاتی پیش نیاید و نسل جوان و شدند، لذ می

گاھی تربیت شود، از مسؤلان وقت درخواست کردند دبیرستانی که در آن  آ
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ی بشود برای اھل سنت بلوچستان توجه بیشتری به مسایل دینی و فقھ
 نظر بگیرند.در

نام انی به ھـ . ش دبیرست ۱۳۳۹ال ھای فراوان در س پس از نامه نگاری
آموز در زیر مجموعۀ دبیرستان  دانش ۳۵ول و منقول با یک کلاس و معق

اندازی شد و سرپرستی امور مذھبی و انتخاب و تدریس  تمدن زاھدان راه
کتب دینی آن به عھدۀ مولانا عبدالعزیز گذاشته شد. این دبیرستان در دو 

ی ھا مرحله و به عرف آن زمان دو سیکله بود. سیکل اول شامل کلاس
 ھای ده، یازده و دوازده. ھفت، ھشت و نه، سیکل دو شامل کلاس

آموزان اھل سنت بود و فرصتی برای رشد  این رشتۀ تحصیلی ویژه دانش
 ۶۰به تومان که بعدھا  ۱۰۰رفت و ماھیانه مبلغ  به شمار میھا  آن علمی

سفانه این شد. اما متأ یآموزان پرداخت م تومان تقلیل یافت، به دانش
گاھی دینی مردم  ادثیر بسیار خوبی که در رشد سووجود تأ دبیرستان با و آ

آموزان این  ھـ.ش منحل شد. دانش ۴۸ – ۴۷منطقه داشت، در سال 
شان را ادامه دادند.  ی شھر درسھا دبیرستان ھای دیگر دبیرستان در رشته

کردند  تدریس می ھا دبیرستان مولانا ھم به عنوان دبیر عربی و دینی در سایر
 باز نشسته شدند. ۱۳۶۰خره در سال و بالآ

 :ای حل و فصل اختلافات طایفه
ھا و قبایل مختلف  به دلیل قومیت ھا بلوچ جامعۀ زاھدان خصوصاً در بین

ای بود. به اندک حرفی و  ھای قومی و طایفه ھمواره شاھد درگیری
لانا شد. مو طایفه شروع میای جنگ و درگیری بین دو  ترین بھانه کوچک

ھای درگیری به شدت ناراحت بودند و  عبدالعزیز از این جو ناآرام و زمینه
گاھی مردم و فھماندن ارزش ھای دینی و اسلامی  برای بالابردن سطح آ

خواستند اختلافات  شان از مردم می خیلی تلاش کردند. ھمواره در سخنان
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بندۀ خدا و از  ھمه د مغرور نباشند،را کنار بگذارند و به فامیل و طایفه خو
شان ھست.  اولاد آدم و حوا ھستید. برترین بندگان نزد خداوند پرھیزگارترین

ھا با  کرد و شدیدترین درگیری الحمدلله سخنان مولانا در مردم اثر می
رنگ و کمتر  ج این اختلافات کمیشد و به تدر میسخنان مولانا حل و فصل 

ه بین ھمۀ اقوام موجود در استان شد. مولانا نه تنھا بین طوایف بلوچ بلک می
ای  ھم دیگر روابط حسنهی و نوع دوستی ایجاد کردند که باحس برادر

داشته باشند و در واقع جامعۀ بلوچستان در آن زمان الگوی اتحاد ملی و 
 انسجام اسلامی بود.





 

 
 های سیاسی مولانا فعالیت

 شدن با عشایر فارسگیرجلوگیری از اعزام عشایر بلوچ برای در
ھـ . ش طرح اصلاحات ارضی توسط شاه با اجرا درآمد.  ۱۳۴۱در سال 

ھای  دادن زمین کشاورزان و از دستاین طرح باعث متضرر شدن بسیاری از 
اجرای این شمسی عشایر قشقایی استان فارس از  ۱۳۴۲شان شد. سال 

طرح سرباز زدند و این موضوع سبب درگیری نیروھای دولتی با آنان شد. 
ان را بگیرند. خیزش مردمی طوری بود که نیروھای دولتی نتوانستند جلو آن

یر دربار که نفوذ زیادی در بین خوانین و سران طوایف لذا اسدالله علم وز
لوچستان فرستاد تا بلوچستان داشت، خزیمه علم را به منطقه سیستان و ب

 بسیج نموده و اعزام نماید. رسعشایر بلوچ را برای سرکوب عشایر فا
گاھی مردم سوء استفاده ھا  آن مولانا وقتی متوجه شدند از فقر و ناآ

ارند بسیج کنند و با دادن مقداری آرد و مبلغی پول، مردم بلوچ را د می
ببرند، در نماز عید ھمان شان  شدن با برادران ایرانیکنند تا برای درگیر می

سال که نیروھای بلوچ لباس رزم پوشیده و بعد از نماز عید قرار بود اعزام 
خواستند چنین  ھا بلوچ شوند، به شدت از این تصمیم انتقاد کردند و از

قبول نکنند و در ھمانجا فتوا داد ھرکسی که در این درگیری کشته  اچیزی ر
مرتکب اشتباه بزرگی شده است. با این  شود مرگ او اسلامی نخواھد بود و

ی رزم خود را بیرون کرده و اسلحه ھا لباسواکنش مولانا، ھمۀ مردم بلوچ 
این اقدام  ،خود را تحویل دادند و از رفتن به استان فارس منصرف شدند

انتقام  امولانا باعث عصبانیت علم و نیروی دولتی شد و سعی کردند از مولان
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تند در مقابل ھیبت و عظمت مولانا و نیروی ایمان ایشان اما نتوانس ،بگیرند
 کاری از پیش ببرند.

 :حزب اتحاد المسلمین
رفت تا انقلاب  زمانی که شرایط ایران در حال تغییر و دگرگونی بود و می

ھم آمده تصمیم  اسلامی ایران پیروز شود، برخی علمای بلوچستان گرد
یافته، فعالیت اسلامی و ام گرفتند در قالب یک حزب و تجمع نظ

خواھی خود را اعلان نموده و متناسب با مقتضیات منطقه  اسلام
یت حزب اتحاد المسلمین دگیری نمایند. اوائل انقلاب بود که موجو تصمیم

ای  به رھبری مولانا عبدالعزیز رسماً اعلام گردید و اھداف آن طبق اساسنامه
 شد. منتشرمدون، 

دین مبین اسلام، تحکیم وحدت ملی و ترویج  ترویج از اھداف این حزب:
آزادی، برابری و برادری مطابق مقررات اسلامی، مبارزه با فساد اخلاقی، 
اجتماعی و سیاسی، آزادی قلم، بیان و احساسات بر مبنای قوانین اسلامی، 

 احترام و حفظ زبان و فرھنگ مردم منطقه و برخی اھداف دیگر...
بری مولانا توانست دفاتر متعددی در حزب اتحاد المسلمین با رھ

تلف افتتاح نموده و چندین گردھمایی عمومی تشکیل دھد و خشھرھای م
 ھای عموم مردم را به مسؤلان نظام برساند. خواسته

ھای خوبی در مورد حضور در  این حزب در مدت عمر کوتاھش فعالیت
ای ملی رفراندوم جمھوری اسلامی، مشارکت فعال در انتخابات مجلس شور

و ریاست جمھوری، حفظ تمامیت ارضی ایران، حفظ و ایجاد امنیت در 
ھای صریح و شفاف در دفاع از حقوق ملی و مذھبی  منطقه، انتشار بیانیه

ھل مردم استان، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی و دفاع از حقوق ا
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ھای  تبه ثمر رساند. بعدھا به علت حساسی سنت ایران و بسیاری امور دیگر
 ھای حزب به سردی گرایید. موجود، فعالیت

 :مولانا و انقلاب اسلامی ایران
از دیرباز آرزوی مولانا این بود که احکام اسلامی در ھمۀ کشورھا پیاده 

ین اساس شود و حکام مسلمان پایبند دستورات اسلام و قرآن باشند. روی ا
یکی از آرزوھای دیرینه  یران و استقرار نظام اسلامیبا پیروزی مبارزان ملت ا

نتیجه از این انقلاب حمایت نموده و از مردم خواستند  مولانا برآورده شد. در
 به نفع جمھوری اسلامی رأی دھند. ۵۸در رفراندوم سال 

خواست شکر این نعمت را بجای آورده  مولانا از مسؤلان نظام اسلامی می
ب اشتباھات حکومت و سعی کنند عدالت و برابری را رعایت کنند و مرتک

فرمود: این پیروزی را خداوند به ما داده و ما  قبلی نشوند. مولانا می
عدالت را کنار بگذاریم و  اعتقادمان به خدا ھست و ھرزمان که ما

گردد. مولانا در عین حال که از  میانحصارطلبی کنیم نظر خدا ھم بر 
حق مردم را نیز  ھا و مطالبات به  کرد خواسته انقلاب اسلامی حمایت می

 کرد. دنبال می

 :دعوت به امنیت
در شرایطی که استان سیستان و بلوچستان دچار سردرگمی و ناامنی 

اندازی داشتند  زدن به ناامنی و تفرقه ھای مختلفی سعی در دامن د و گروهبو
و دولت مرکزی ھنوز بر منطقه مسلط نشده بود، این مولانا عبدالعزیز بود که 

ا دعوت به امنیت و آرامش داد و اجازه نداد بیگانگان و مردم استان ر
دشمنان اسلام و قرآن با سوء استفاده از شرایط بحرانی منطقه برعلیه 

 مصالح مردم استان اقدامی انجام دھند.
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دانستند  عموم مردم استان که اعتقاد خاصی به مولانا داشتند و می
دم و به خیر و صلاح منطقه ھای مولانا به نفع مر ھا و خواسته تصمیم گیری

دادند. مولانا معتقد بود در  ھست، از دل و جان به سخنان ایشان گوش می
ھای ملت تحقق  سایۀ امنیت امکان رشد منطقه و طرح مشکلات و خواسته

 یابد و ناامنی به ضرر جامعه ھست. می

 :حفظ تمامیت ارضی ایران
مختاری و جدایی طلبی در اول انقلاب بین مردم  ندای استقلال، خود

ھای  این استان، طرفداران زیادی داشت. بسیاری از سران قبایل و گروه
و سبب تشدید  ،کردند ھا حمایت میو جوانان تحصیل کرده از این شعارچپی 

 ناامنی شده بودند.
ت ملت بود و با لحالعزیز که به فکر رضای الھی و مصمولانا عبد

ای را که ممکن بود سبب درگیری و  بینی خویش فتنه شی و واقعدوراندی
شدن افراد زیادی از مردم استان شود کنترل کردند و نگذاشتند این  کشته

مولانا به مردم فھماند که فریب  ،منطقه به سرنوشت کردستان دچار شود
 شعارھای توخالی را نخورند و تحت تأثیر جریانات خارجی قرار نگیرند. مولانا

خواھد و  دانستند استقلال طلبی زمینه و شرایط خاص خود را می می
طلب  فرمودند: ما تجزیه میھای خویش  ھا و سخنرانی حتاً در مصاحبهاصر

خواھیم  نیستیم. در ھمه کارھا مستقل بودند نیز به صلاح ما نیست. ما می
نه ھای فرھنگی و سیاسی خودشان تصمیم بگیرند  مردم این استان در زمینه

 مرکز.

 :دیدار با خمینی
ھـ . ش در سفری که به بصره و  ۱۳۴۷مولانا عبدالعزیز اولین بار در سال 

که آنجا تبعید بودند،  به نجف زدند و با خمینیبغداد رفته بودند، سری 
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دیدار  ن در ابتدای انقلاب بارھا با خمینیملاقات کردند. مولانا بعد از آ
ھا و مشکلات مردم  ، خواستهای حکومتھ حمایت از برنامهکردند و ضمن 

 کردند و خواھان رسیدگی و رفع این مشکلات بودند. استان را ھم مطرح می
قانون  ۱۳سنت در تھران، اعتراض بر اصل  موضوع مسجدی برای اھل

ی دولتی در استان و احیاناً ھا پست ازساسی، معرفی افراد بومی برای احرا
موضوع مأمورین دولتی و غیره،  ھای عمل کرد بد شکایات و گزارش

 بود. شان با خمینییدیدارھای ا

 :درخواست بکار گماری نیروهای بومی
مولانا ضمن این که خواستار امنیت و حفظ تمامیت ایران بودند، 

ھا و تقاضای ملی و مذھبی مردم را نیز از مسؤلان امر خواستار  خواسته
ھای اداری و  در مسؤولیت گیری از نیروھای بومی شدند. درخواست بھره می

دولتی از ابتدای انقلاب در سرلوحۀ مطالبات ایشان بود. چون با وجود 
ھای مسؤلان و با وجود شایستگی لازم و داشتن مدارک تحصیلی، در  وعده

شد. در ابتدای انقلاب بسیاری  بکارگیری نیروھای بومی تبعیض مشاھده می
انتخاب  ھا به مسؤولیتولانا از نیروھای بومی با پیشنھاد و درخواست م

سایر مدیران با ایشان ھماھنگی و رایزنی  شدند و برای انتخاب استاندار و می
اما خواھان این بودند  ،شد. ایشان مخالفتی با مسؤلان غیر بومی نداشتند می

 اولیت دارند. ھا پست تا زمانی که افراد محلی نیروھای متخصص دارند در

 :درگیری گنبد
با دولت  یری شورشیان ترکمنگبه علت در ۱۳۵۸دین ماه سال ردر فرو

 گرفته بود. شدیدی آن منطقه را فرا جدید، ناامنی
توجه به نفوذ مولانا عبدالعزیز در مناطق اھل سنت ایران،  دولت موقت با

به امنیت، گامی ھا  آن از ایشان خواست تا جھت گفتگو با شورشیان و دعوت
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. مولانا که ھمواره دم مردم بیگناه آنجا برداردر جھت ممانعت از قتل عا
خواھان امنیت و آسایش بود این پیشنھاد را پذیرفته و با جمعی از علمای 
بلوچستان با یک ھواپیمای ارتشی به شھر کلاله رفتند. روز قبل، سفر مولانا 

با  مشورت مردم کلاله و  ایشان با ھا به مردم آنجا اعلام شد، وزنامهاز طریق ر
ھا و مرکز شورشیان بود، رفته  ماھنگی قبلی به شھر گنبد که محل درگیریھ

را به ترک ھا  آن بنام ارزانش مذاکره نمودند. در این گفتگوھاھا  آن و با رئیس
ھا را  نتیجۀ آن ناامنیھا و ایجاد ثبات و امنیت تشویق کردند و  درگیری

جانی و مالی مردم شدن افراد بیگناه و سرکوب ملت ترکمن و ضررھای  کشته
 دانستند. می

خره شورشیان به شرط آزادی پس از چند ساعت مذاکره بالآ
ای  بر صلح موافقت نمودند و بیانه ھایشان و عدم پیگرد افراد جنگجو گروگان

شھر را  نھم منتشر شد. روز بعد اسیران دو طرف رد و بدل شد و شورشیا
تخلیه نموده و امنیت به منطقه برگشت. مولانا در آن سفر در شھر کلاله ھم 

 سخنرانی مفصلی داشتند که اکثر مردم شھر و مسؤلان حضور داشتند.

 :مولانا در مجلس خبرگان
انقلاب خواستار مشارکت از ھمان ابتدای  اھل سنت بلوچستان و ایران

این اساس مولانا  ی بودند. برمذھب در تدوین قانون اساس فقھای سنی
عبدالعزیز و حمیدالله میرمرادزھی کاندیداھای حزب اتحاد المسلمین به 

به مجلس خبرگان  ۱۳۵۸ت سال نمایندگی از مردم بلوچستان در انتخابا
گذاری راه یافتند. حضور فعال مولانا و دفاع از مواضع اھل سنت ایشان  قانون

 ان محبوب و مشھور گردانید.را بیش از پیش در میان مردم ایر
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مولانا در مورد چندین اصل از قانون اساسی اعتراضاتی داشته و 
اصل سیزده قانون  ترین اعتراض مولانا بر پیشنھاداتی مطرح کردند. مھم

 کرد. عشری تعریف میه مذھب رسمی ایران را جعفری اثنا اساسی بود ک
رگان داشتند نظر ای که در مجلس خب ھای متفرقه مولانا در سخنرانی

کردند: در کشوری که تشیع و تسنن در پیروزی آن  خود را اینطور اعلام می
ای ھستند، اگر  نقش داشتند و اھل سنت در ایران جمعیت قابل ملاحظه

قرار باشد اسمی از مذاھب در قانون اساسی برده شود باید اھل سنت مثل 
ه شود دین رسمی اھل تشیع رسمیت داشته باشند و بھتر آنست که نوشت

ی اعم از تشیع و تسنن رسمیت ایران اسلام است و ھمه مذاھب اسلام
 دارند.

 ته نشد و این موضوع و مسایل دیگرمتأسفانه پیشنھادات مولانا پذیرف
سبب ناراحتی و گلایه مولانا از مسؤلان نظام و در نتیجه استعفای ایشان از 

 مجلس خبرگان شد.

 :شوراهای اسلامی
آن در مجلس خبرگان بحث  ھای قانون اساسی که روی اصلیکی از 

زیادی صورت گرفت، اصل شوراھا بود. مولانا در مورد اختیارات شوراھا 
در ھر استان و شھرستان کارھا طبق صلاح دید شورا  ،این بود که نظرشان بر

 شود باید به پیشنھاد شورا انجام شود. باشد. ھرکاری و انتخابی که انجام می
فرمودند: وقتی شوراھا ھیچ اختیاری در انتخاب حتی  نا میمولا

بخشدارھا، فرماندارھا و مدیران کل را ندارند پس ما چه احترامی به آراء 
. اگر این مقامات ھم انتصابی باشند پس چه فرقی بین یممردم گذاشت

 جمھوری اسلامی و بین آن دولت طاغوتی ھست؟
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اری باید به فرماندارھا و مسؤلان اد رشان این بود که استاندار،نظمولانا 
 شورای استان، شورای شھرستان، شورای روستا و... انتخاب شوراھا باشند:

مولانا در مجلس خبرگان عرض کردند: در پیش نویس قانون اساسی 
 گنگ و مبھم بوده و باید روشن شود. اختیارات شورا

 :سفرهای مسئولین به استان
بسیاری افراد انقلابی و مسؤلان کشوری در بحبوحه پیروزی انقلاب 

ھا  آن برای دیدار با مردم منطقه و جلب اعتماد آنان و رسیدگی به مشکلات
به استان سیستان و بلوچستان رفت و آمد داشتند. حاج آقا اسحاق زنجانی، 

تر یزدی، دکتر باھنر، ای، مھندس بازرگان، دک آقای سعیدی، آیت الله خامنه
اری دیگر از مسؤلان در ابتدای انقلاب به این استان رفسنجانی و بسی و

آمدند و از آنجا که مولانا عبدالعزیز به دلیل موقعیت مذھبی و جایگاه 
مسؤلان با مولانا بود.  اجتماعی مھمی که دشتند، اولین نشست و دیدار

منزل مولانا کانون جلسات و رفت و آمد مردم و مسؤلان بود. آیت الله 
گر مسؤلان بارھا به منزل مولانا آمده و در جمع مردم منطقه، ای و دی خامنه

کردند و احیاناً برای رفع  ھای نظام اسلامی را تشریح می اھداف و برنامه
ھا مولانا  نمودند. در این نشست دید میمشکلات و حل اختلاف از استان باز

دم ھا و تقاضاھای منطقی و به حق ملی و مذھبی مر با صراحت تمام خواسته
کردند که این استان محرومیت و  شدند و تأکید می را از مسؤلان خواستار می

ن استان توجه نشده الآن که کمبودھای زیادی دارد و در حکومت قبلی به ای
اسلامی شده و با رأی و خواست مردم روی کار آمده انتظار داریم  حکومت

رشد اقتصادی و ھای اشتغال و  ھای ملی و مذھبی مردم و زمینه به خواسته
 رفاھی استان توجه بیشتری شود.

 :درگیری عیدگاه
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ھنگامی که جمع زیادی از مردم شھر زاھدان بنا به  ۱۳۵۸اواخر آذرماه 
تر یزدی، نمایندۀ امام، در عبدالعزیز جھت استماع سخنرانی دک دعوت مولانا

عیدگاه اھل سنت زاھدان جمع شده بودند ناگھان سنگ پراکنی و متعاقب 
از یک  ھا بلوچ این درگیری بین تیراندازی از اطراف عیدگاه شروع شد. آن

رت گرفت. مردم بلوچ خود ھا از طرف دیگر صو ھا و فارس طرف و سیستانی
لانا ھم کردند و از مو مله به شھر زاھدان و درگیری شدید آماده میرا برای ح

اما مولانا که درک عمیقی از اوضاع مردم و  خواستند شھر را ترک کنند،
سودجو که اھداف خاصی برای  دانست این درگیری را افراد کشور داشت، می

و اند  کردن و نابودشدن ملت بلوچ و مردم استان داشتند، به راه انداخته بدنام
 خیر و صلاح مردم اعم از بلوچ و سیستانی و فارس در امنیت و آرامش

 منطقه ھست.
در یک پیام رادیویی به اتفاق حاج آقای کفعمی مردم را به آرامش لذا 

حذر داشتند و این اقدام مولانا د و از ادامۀ درگیری و ناامنی بردعوت دادن
 باعث بازگشت امنیت و آرامش به شھر شد.

 :وحدت شیعه و سنی
در استان سیستان و بلوچستان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به 

ش و فعالیت علمای اھل سنت و اھل تشیع ھمیشه وحدت و علت تلا
 درگیری بین ھمبستگی بین فریقین وجود داشته و ھیچ وقت اختلافی و

 پیش نیامده است.ھا  آن
مولانا عبدالعزیز و حاج آقای کفعمی الگوھای وحدت استان مثال زده 

سبب دیگر  شوند. رفت و آمد و صمیمیت بین علمای ھردو مذھب با ھم می
 شده بود که بین عموم مردم صفا و صمیمیت ایجاد شود.
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که بخاطر منافع خویش که اند  ممعتقد بودند این دشمنان اسلا مولانا
ختلاف بیانداز و حکومت کن، ھمواره عامل ایجاد تفرقه و درگیری بین ا

علیه یکدیگر نوشته ی متعددی برھا کتاب عث شدند کهمذاھب بودند و با
تأکید مولانا بر ھیأت حاکمه بود که باید وحدت را رعایت شود. بیشترین 

فرمود: این  کنند و نباید بین شیعه و سنی فرق قایل باشند. مولانا می
و نباید  ،حکومت اسلامی فرصتی ھست برای ایجاد وحدت جھانی مسلمین

سنت  تأکید بر مذھب شیعه طوری باشد که سبب بدبینی و ناراحتی اھل
 شود.

 :/ناسفرهای مولا
ز مجھولات ھا دارد. بسیاری ا سفر تأثیر زیادی در افکار و روحیات انسان

توجه به این که مولانا سفرھای  از این نظر با شوند، در سفر شناخته می
گاھی ایشان بالا  متعددی به کشورھای مختلف داشته است، ھم تجربیات و آ

فرمودند:  می پذیری ایشان. خود مولانارفته بود و ھم سعۀ صدر و انتقاد
 ام. بسیاری چیزھا را در سفرھا آموخته

 شود: مختصراً به برخی از سفرھای این بزرگوار را اشاره می

 سفر پاکستان:
اما بعد از فارغ  ،سفر مولانا به پاکستان ابتدا به علت ادامۀ تحصیل بود

ساتید و علمای بزرگ آنجا االتحصیل شدن ھرچند سالی یکبار برای دیدار با 
، گاھی جھت مشارکت و در دورۀ تفسیر قرآن مولانا غلام سفرھایی داشتند

رفتند. از مولانا  الله خان از علمای برجستۀ پاکستان به شھر راولپندی می
علی لاھوری که در شھر لاھور ساکن بودند نیز دیدار کرده و از محضر  احمد

 ا و خصوصاً بردند. در شھر کراچی علمای بزرگ آنج ایشان بسیار بھره می
آمدند.  شان می ھا و طلاب بلوچ برای ملاقات با ایشان به محل اقامت مولوی
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ی آنجا، مولانا ھمیشه امتوجه به ضعف مادی عل جالب اینجا بود که با
کمک ھا  آن بردند و گاھی به خود ھمراه می برایشان سوغات و ھدایایی با

کردند ھم کمک  کردند. به طلاب ایرانی که آنجا تصحیل می نقدی می
که مولانا در بیمارستان قلب تھران بستری بود، رھبر  ۵۸کرد. سال  می

جمعیت علماء پاکستان به ملاقات ایشان آمدند و در وقت خداحافظی مولانا 
مبلغی پول به بالا سری خود دادند تا به وی بدھد. آن عالم برجسته 

دت و سخاوت خود را پاکستانی از این که مولانا در بستر بیماری ھم این عا
کند خیلی تعجب کرد. مولانا نه تنھا به علمای پاکستان بلکه به ھمه  رھا نمی

 گذاشت. علمای جھان اسلام احترام می

 سفر عربستان:
ھـ . ش برای ادای فریضۀ حج به  ۱۳۲۸مولانا اولین بار در سال 

ن مدت عربستان سفر نمودند و نزدیک دو سال در آنجا اقامت گزیدند و در ای
 کردند. در یکی از مدارس آنجا به نام صولیته تدریس می

، به علت این که روحانی پس از آن وقتی در شھر زاھدان مستقر شدند
شدند. غیر از حج  ساله به سفر حج مشرف می ھای حج بودند ھمه کاروان

 رفتند. گاھی برای ادای عمره ھم به عربستان می
افر و زاید سفر حج و عشق و علاقۀ و ایشان درسفرھای مولانا و روحیات 

انگیز  شریفین داشتند بسیار عجیب و شگفتالوصفی که ایشان به حرمین 
پرداخت که از  بود. چنان در آن محیط معنوی به نیایش و دعا و عبادت می

دعا برد. در جاھایی که امید قبولی  خود بیخود شده و دنیا را از یاد می
بیشتر دعاھای مولانا برای مسلمانان جھان  د،کردن بیشتر بود خیلی دعا می

نمودند قدر این مکان  بود. به ھمه زائرین توصیه میھا  آن و حل مشکلات
 مقدس را بجا آورند و اوقات خود را بیھوده نگذرانند.
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کرد  ر میاھا ھم دیدگاھی در این سفرھا با علمای عربستان و دیگر کشور
ع و احوال مسلمانان دیگر کشورھا شدن از اوضاو از این فرصت جھت آشنا

 نمود. استفاده می

 سفر هندوستان:
بعد از فارغ التحصیل شدن از ھندوستان و یک سفر دیگر که مدارک 

ھـ . ش برای سومین بار،  ۱۳۵۸تحصیلی خود را آوردند، در اسفند ماه سال 
به دعوت مسؤلین دارالعلوم دیوبند بزرگترین مرکز دینی ھند، جھت  بنا

در صدمین سال تأسیس این مرکز، به آنجا سفر نمود. در آن اجتماع  شرکت
اکثر علمای ھندوستان و پاکستان و دیگر کشورھا و فارغ التحصیلان این 
مرکز علمی و اساتید مولانا حضور یافته بودند و فرصتی برای شناخت و دیدار 

لمای یکی از ع ،ھای علمی و اساتید مولانا حضور یافته بودند با شخصیت
بلوچستان به ھندوستان رفته بود و با یکی از اساتید مولانا در دھلی ملاقات 
نمود، اولین سؤال او از مولانا عبدالعزیز بود و فرمود: قدر او را بدانید که 

 شخصیت علمی بسیار عظیمی ھست.

 :سفر افغانستان
ھـ . ش مولانا به ھمراه جمعی از علمای بلوچستان برای  ۱۳۲۵در سال 

ملاقات با یکی از علمای افغانستان بنام خلیفه غوث محمد جان نقشبندی 
به آن دیار سفر نمودند. این خلیفه مریدان زیادی داشت و یکی از خلفای 
وی بنام خلیفه غلام محمد دالبندی در منطقۀ بلوچستان مرتکب برخی 

عمال خلاف شرع شده بود. انگیزۀ سفر مولانا دیدار با خود مرشد او بود تا ا
وضعیت او را نیز از نزدیک بررسی نمایند. در مدتی که نزد آن خلیفه حضور 
داشتند برخلاف انتظارش در آنجا نیز برخی اعمال خلاف سنت مشاھده 

عبدالعزیز جماعت شد. مولانا نمود که سبب قطع ارتباط و علاقه وی با این 
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اما ھمیشه مراقب بود  ،با این که توجه زیادی به تزکیه و اصلاح باطن داشت
 خلاف شریعت عملی انجام ندھند.

 سفر سوریه:
ی حج به سوریه مسافرت  ھـ . ش بعد از ادای فریضه ۱۳۵۹ه در آبان ما

 نمودند.
در این سفر با علمای برجسته آنجا، مثل: شیخ ذاکر نابلسی، دکتر 

بوطی، دکتر فتحی درینی و غیره ملاقات کرده و از اماکن تاریخی و رمضان 
ه و خصوصاً صلاح الدین ایوبی آرامگاه بزرگان دین و علمای نامدار گذشت

خ پرافتخار اسلام و دید نمود. با دیدن آرامگاه آن مجاھدان، تاریباز
منان راستین پیشین، زنده گشته و جلو چشم مولانا ظاھر ھای مؤ مجاھدت

توانست جلو احساسات خودش را بگیرد، و چنان به دعا  ده بودند که نمیش
 مشغول شده بود که از حال رفت و به بیمارستان منتقل شد.

 سفر انگلستان:
 عالجه قلب به لندن مسافرت نمودند،ھـ . ش جھت م ۱۳۵۹تیرماه  ۲۲

بسیاری از مردم بلوچ آنجا از ایشان استقبال نمودند. به پزشکان متخصص و 
اما توصیه  ،ھای مجھز مراجعه نموده و داروھایی را تجویز نمودند بیمارستان

کردند بھترین راه ناراحتی قلبی عمل جراحی است، اما ایشان راضی نبود 
 که در آنجا عمل قلب انجام گیرد.

آنجا بودند بیشتر اوقات خویش را به تلاوت  ماھی که در در فرصت دو
، گذراندند. سفارت ایران در لندن از ایشان دعوت نمود قرآن و مطالعه می

دیدی داشته باشد که ایشان موافقت نمودند و به سفارت رفته و در باز
ای که با حضور دانشجویان ایرانی مقیم لندن ترتیب داده بودند ایراد  جلسه

ی دیگری را سفارت پاکستان ھم ترتیب داده بود و از  سهسخنرانی نمود. جل
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گذار و ن کلام تاثیرخواستند در آن اجتماع سخنرانی تا به حال چنی امولان
آمدند و در مورد  جذابی نشنیده بودند. افراد زیادی به محل اقامت ایشان می

پرسیدند. برخی از مخالفین  مسایل دینی و اسلامی سؤالات مختلفی می
کنند و  از او حمایت میھا  آن از مولانا خواستند در آنجا بمانند و ایران

ھا  آن اما مولانا در مقابل از ،کنند بھترین شرایط زندگی را برایش فراھم می
خواستند از این کارھایشان دست بردارند و بیایند داخل ایران و در جھت  می

 رشد و ترقی کشور اسلامی ھمکاری کنند.

 سفر آمریکا:
عارضۀ قلبی مولانا تشدید شده بود و این بار پزشکان دوباره توصیه کرده 

 بودند به انگلستان یا آمریکا بروند.
از مسیر دبی به لندن رفته و پس از اقامت دو  ۱۳۶۴در اسفند ماه 

ای و دریافت ویزا به واشنگتن رفتند. در آنجا متأسفانه نه تنھا ناراحتی  ھفته
ایشان دست داد که منجر بلکه عارضه شدیدتری به  ،قلب ایشان بھبود نیافت

ز مراکز ی وی شد. بازھم ایشان در آن فرصت ا دو کلیهدادن ھر به از دست
می ملاقات کردند. این لادید نموده و با فعالین دعوت اسدینی و اسلامی باز

گذاشت و از حضور و تلاش جوانان  ی ایشان سفر تأثیر زیادی در روحیه
ثر ش در آن محیط غیر اسلامی خیلی متأک تگران زحمتمسلمان و دعو

 شدند.



 

 
 ی اخلاقیها ویژگی

، ءرانش اعم از علمابه اتفاق تمام معاصحضرت مولانا عبدالعزیز 
و ایمانی بودند.  اریان و عموم مردم، جامع تمام صفات اخلاقیفرھنگیان، باز

توانست کوچکترین ضعف و  شخصیتی جامع الصفات بودند که کسی نمی
ایرادی بر ایشان بگیرد. البته خداوند ھست که جامع تمام صفات والا و 

اما بندگان محبوب خدا ھم به اندازه توان و استعداد بشری  ،برجسته ھست
ا در وجودشان پیاده توانند آن صفات ایمانی و اخلاقی مورد رضای الھی ر می

 کنند.
 شود: ای مختصر به برخی صفات اخلاقی ایشان می در این قسمت اشاره

 تقوا: -۱
ترین خصوصیت علماء و دانشمندان ھست که خداوند متعال  تقوا بنیادی

ْۗ ﴿ فرموده که در قرآن به آن اشاره ؤُا ِ ٱلۡعُلََ�ٰٓ َ مِنۡ عِبَادِه مَا َ�َۡ� ٱ�َّ  ﴾إِ�َّ
انشمند ھستند که از خداوند تنھا بندگان عالم و د«یعنی:  ]۲۸[فاطر: 

تمام زندگی مولانا ھمراه باتقوا، خداترسی  .»کند و بیشتر خشیت دارندبیمنا
و پرھیزگاری بود و آثار آن در اعمال، گفتار و کردار ایشان ظاھر بود. 

گویی  حقدار، نمازھای شبانه، دعاھا و تضرع و زاری ایشان،  ھای روح عبادت
ھای حوزه علمیه و  حساب و شجاعت، ھمدردی با عموم مسلمانان، دقت در

ھایی از  ی ایشان، ھمه جلوهھا ویژگیفاق و صدقات و بسیاری از مساجد، ان
سته بود که و به علت این صفت برج ،تقوا و پروای الھی این بزرگوار بودند

 داد. ن میرا تکا ھا دل کرد و دم تأثیر میگفت در دل مر ھرچه می
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 زیستی: ساده -۲
از نظر شرعی  ھای مادی و امکانات موجود ز نعمتھرچند که استفاده ا

 ی اموری مطلوبباما گاھی از بزرگان و پیشوایان دینی و مذھ ،ایرادی ندارد
اسوۀ  الگوی وھا  آن چون تند،مور نیساست که عموم مردم چندان به آن مأ

 گیرند. یاد میھا  آن رفتار خود را ازباشند. مردم دین و ایمان و  مردم می
آلایشی  بینیم حضرت مولانا زندگی بسیار ساده و بی از این نظر می

آوری امکانات رفاھی و توجه به بعد مادی زندگی  داشتند. به دنبال جمع
ودند، از اسراف و تبذیر دوری نبودند. از تجملات و تکلفات به دور ب

ورابی قابل استفاده بود آن را استعمال تا زمانی که لباسی و ج کردند، می
دوباره  داد تا بدوزند و کردند. گاھی جورابی را که سوراخ شده بود می می

ھای الله تعالی را ننمایند. مسیر راه  شکری نعمتنمودند تا نا استفاده می
با این که  ،کردند منزل و مسجد جامع قدیم و دبیرستانی را که تدریس می

اما در  ،نواز بود رفتند. با این که بسیار مھمان قات پیاده میدور بود بیشتر او
بلکه به مصداق الجود من الموجود، ھرچه داشت  ،پذیرایی تکلف نداشتند

کردند. و با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی  برای مھمانان تقدیم می
ھای تجاری ھرگز در فکر  ترین موقعیتھبکان دستیابی به ایشان و ام

ای را برای وارثان بجای  ری مال نیفتاد و بعد از وفاتش منزل سادهآو جمع
 گذاشتند.

 تواضع: -۳
تواضع و فروتنی در مکتب اسلام اھمیت زیادی دارد و عالمان دین و 
بزرگان اخلاق توجه خاصی به آن دارند. مولانا عبدالعزیز با آن مقام علمی، 

مۀ مردم احترام قایل اجتماعی خویش بسیار متواضع بود. به ھعرفانی و 
 دادند. ترین اشخاص را مورد اکرام و توجه قرار میبودند، کمترین و فقیر
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دادند از  وقت واردشدن به اتاق پذیرایی و یا مسجد به مردم اجازه نمی
جایشان بلند شوند و یا دستش را ببوسند. با این که در اوقات نماز جماعت 
حضور داشتند اما به ھر طلبه، عالم و ملایی که در مسجد حضور داشت، امر 

خواندند.  کردند نماز جماعت را امامت کند و خود پشت سر وی نماز می می
خواستند آیاتی از کلام  وقتی در حوزه علمیه بودند از اساتید قرائت قرآن می

ھایشان جاری  شد و اشک الله را تلاوت کنند و خود غرق در معنای قرآن می
توانست در  داشت که کسی نمیشدند. در اوج تواضع چنان عزت نفس  می

 شد. به احترام میمقابلش ادای احترام نکند، بلکه خود به خود وادار 

 گویی: شجاعت و حق -۴
در بیان حقایق دینی و دفاع  ترین مردم بلوچستان بودند، ز شجاعمولانا ا

از احکام اسلامی از کسی باکی نداشتند. صراحتاً از حقوق مذھبی و ملی 
لسات و کردند. در قضیۀ اصلاحات ارضی، در ج مردم دفاع می

ھای بارزی از  رگان و... نمونهدر مجلس خبھای اول انقلاب  گردھمایی
نظیر  شجاعت و صراحت لھجۀ ایشان وجود دارد. البته به رغم شجاعت بی

ایشان، گاھی بنا به مصلحت و حکمتی حقایق را در قالب طنز و شوخی بیان 
ھم با  ،خواھانه داشتندجویانه و خیر بیشتر لحنی مسالمت کردند. مولانا می

ط بخاطر خدا بود قض او فئولان. حب و بغھم با مقامات و مس عموم مردم و
شد و سخن ناحقی  کرد که سبب ناراضی الله می و ھرجا چیزی مشاھده می

 داد. دید، واکنش نشان می ظلمی می و عمل

 ی صدر: سعه -۵
ھای وارسته و اھل بصیرت  نسانشرح صدر و وسعت دیدار از ویژگی ا

دانند که آن  خوبی می بهاند  آنان که با مولانا حشر و نشر داشته ھست،
 ی صدر برخوردار بودند. بزرگوار در حد بالایی از سعه
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فرمودند:  ھمیشه می بالا بود،پذیری ایشان ھم بسیار ظرفیت انتقاد
گویند باید از زبان منتقدین و مخالفین  ھای ما را نمی دوستان ما که عیب

در برخورد با ھای خود را بشناسیم و خودمان را اصلاح نماییم. مولانا  عیب
را تحت تاثیر خویش قرار ھا  آن افراد منتقد چنان برخورد خوبی داشتند که

دادند. اگر شخصی در جمع مریدان و دوستدارانش از ایشان انتقاد  می
به آرامش دعوت  راھا  آن شد، میھا  آن کرد و باعث ناراحتی و عصبانیت می
کسی ھای اجتماعی ھر و دیدگاه  گفتند: در مسایل علمی کردند و می می

 باید از حرف دیگران ناراحت شوید.نظری دارد و ن

 داری: شب زنده -۶
 ای داشتند، گاھی ایشان حالت ویژه داری و راز و نیازھای سحر شب زنده

توانست حالت آن را  دید نمی تا کسی خودش ایشان را در حال عبادت نمی
تھجد و دعا و نیایش شبانۀ تلاوت قرآن، ذکر خداوند متعال، نماز  تصور کند.

و از ھمین  ،ایشان نشان از ایمان، اخلاص و خشیت فوق العاده ایشان بود
گفتند  ند و ھمه جا حق مینیروی ایمان بود که ھمۀ مشکلات را تحمل نمود

یه نفس و اصلاح درون کردند. بسیار به تزک حقی و ظلم برخورد میو با نا
ان معنوی و عرفانی، ایشان ھمواره حدود اما با ھمه این گرایش توجه داشتند،

کردند و ھرگز در  ی سنت را در این خصوص رعایت می شرعی و طریقه
عبادت، افراط و تفریط نداشتند. متعقد بودند باید به پالودگی و تزکیه نفس 

امور مربوط به دنیا را اما نه چندان که منجر به افراط شود و  ،توجه داشت
طبق سنت پیامبر عمل نماید. در سفر و حضر نمازھای بلکه باید  ترک نماید،

 شدند. شبانه ایشان ترک نمی

 نوازی و سخاوت: مهمان -۷
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ن از ایشان به حاتم طایی زما مند بودند، نواز و سخاوت ار مھمانمولانا بسی
بسیاری از  شان ھیچگاه از مھمان خالی نبود، شود. خانه خویش یاد می

آمدند  مھمانان از منطقۀ بلوچستان جھت معالجه و کار دیگری به زاھدان می
و بینوایان زیادی  ءایشان فقرا ۀگرفتند. بر سر سفر را می و سراغ منزل مولانا

رویی پذیرای ھمۀ مھمانان بودند و از حضور  گشاده با یافتند، مولانا حضور می
کردند و  سر سفره شوخی میشدند. گاھی  مھمان خیلی خوشحال می

فرمودند: در بھشت فرشتگانی ھستند که کارشان اینست که ھر وقت  می
ملایی و عالمی سخاوت کند و به دیگران غذا دھد، از خوشحالی دھل 

ھمیشه به دیگران  خوب بخورید تا فرشتگان دھل بزنند،زنند. امروز  می
 آمد . وقتی مھمانی میکردند که قدر و جایگاه مھمان را بشناسند توصیه می

به افراد فقیر و مستمند کمک نقدی  کردند، خطاب می »حبیب خدا«او را 
ای جمع  نمودند. وقتی که برای مسجد یا مدرسه و ھر امر خیری اعانه می
کردند. بعد از وفات ایشان افراد  شد ایشان بیش از دیگران کمک می می

 نان کمک کرده و مشکل مادیمولانا ھمیشه به آ :گفتند می ءزیادی از فقرا
 د.کن ز ایشان چه کسی به ما توجه میرا حل نموده و بعد اھا  آن

 مجالس مولانا
باز رسم بوده که افراد در مجالس بزرگان حضور یافته و در آن جا از دیر

شان را  کردند و از ارشاد آن بزرگان جان تشنۀ فیض و معنویت حاصل می
 نمودند. سیراب می

یکی از آن مجالس معنوی بود که ھم  /عبدالعزیز مجالس مولانا
یافت و ھرکسی به فرا خور  ای از مردم در مجلس ایشان حضور می طبقهھر

ای  ھا بیاموزد و بھره ھا یاد بگیرد، حکمت نکته آن توانست از حال خویش می
از علم و تقوا ببرد. وقتی که ایشان مسایل دینی و تاریخی را شرح و توضیح 
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فتند. مجالس ایشان یک حالت گر مردم بسیار تحت تاثیر قرار می دادند، می
طوری نبود که سبب ملال و اندوه کسی شود. گاھی شوخی  نداشت،

تعریف نموده و باعث شادی و خوشحالی  کردند و برخی لطایف را می
کردند کمتر حرف بزنند و بیشتر از  شدند. خودشان سعی می حاضرین می

شان باعث آرامش ۀ نورانی، جذابیت، متانت و وقار ایشنیدند. چھر دیگران می
 شد. ھرگز کسی از مجلس ایشان خسته نمی و کسب معنویت بود،

 :جایگاه علمی مولانا
شکی نیست که مولانا در مسایل فقھی و احکام دینی در سطح استان 

زدند و بلکه از مناطق مختلف جھت حل اختلاف به ایشان  حرف اول را می
ردند. ایشان در علم فقه و فتوا دارای ذوق سرشاری بودند و ک مراجعه می

کتاب کنز الدقایق از کتب مراجع فقھی مذھب احناف را در ھمان نوجوانی 
وقتی از اولین سفر حج  ی زیادی به مطالعه داشتند. علاقه بودند،حفظ کرده 

کردند با خود آوردند و  برگشتند کتب زیادی که دو شتر آن را حمل می
باط نفتاوایش مستدل بودند، قدرت است کردند. را مطالعه میھا  آن هھمیش

بسیار قوی داشتند. نحوۀ تدریس تفسیر قرآن و تفھیم و توضیح ایشان قابل 
 تحسین بود.

لم چنان اعتماد نفس و ع پرسید، ایشان با سئوالی علمی می وقتی کسی
کرد.  ترک مین کنان جلسه را کننده تحسی گفتند که پرسش فراگیر پاسخ می

سنت در دادگستری زاھدان بود.  ھا و مسایل اھل گوی پرونده پاسخ
ن ھای طلاق و ازدواج و دیگر موضوعات فقھی اھل سنت به ایشا پرونده

آوری نشدند تا  اما صد حیف که فتاوا و نظریات ایشان جمع شدند، ارجاع می
ایشان ھمه بر استفاده نمایند. اما ھرچه بود معاصران ھا  آن نسل جدید از
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و بر حکم و حرف ایشان به عنوان  تفوق علمی و اجتماعی ایشان متفق بودند
 نگریستند. رف آخر ولازم الاجراء میح

 :گرامی داشت علم و عالمان
مولانا به علم و عالمان دین نگاه بسیار دقیقی داشت از آنجا که ھمین 

کردن مردم و  گاهبرند و در آ فات را از بین میھستند جھل و انحرا ءعلما
کنند، احترام و توجه خاصی به آنان  من و متعھد تلاش میتربیت نسلی مؤ

داشت. کمترین عالم و ملا را که اگر ده نفر طلبه ھم داشت و یا قرآن مجید 
گذاشتند. در مجالس  داد، بسیار احترام می را برای چند نفر آموزش می

اگر عالم علم و احترام به ھای مختلف اگر در آن جمع،  پذیرایی و مناسبت
 ،بردند را بالا می ءیه طلاب و علمارا به مردم بیاموزند. ھمیشه روح ءعلما

دانستند. بارھا پیش آمده که وقتی  ھیچ عالمی را کمتر از خودشان نمی
ای از ایشان پرسیده شده، در صورت حضور شخص عالمی در آن  مسأله

ی وی  گفتهو بعد از جواب او،  کردند مجلس، پاسخ سؤال را به او محول می
بردند  بالا می را بین مردم ءام علماکردند و به این صورت ھم احتر می ییدرا تأ

کش و فعال  دادند، به دیدار علمای زحمت اعتماد به نفس میھا  آن و ھم به
کردند، قدر علم را بدانند و با  سفارش می ءرفتند، ھمیشه به علما می

 خوار و حقیر نکنند. مردمشان آن را بین  اعمال





 

 
 بیماری و درگذشت

ی قلبی به ایشان  ھـ . ش بود که برای اولین بار عارضه ۱۳۵۸سال 
دست داد که با ھواپیمای اختصاصی دولتی به تھران منتقل شدند و در 

 بستری شدند.بیمارستان قلب شھید رجایی 
ی قلب به انگلستان مسافرتی  ھـ . ش جھت معالجه ۱۳۵۹در سال 

با افزایش ناراحتی قلبی این بار  شان بھتر شدند، داشتند و تا حدودی حال
سفانه نه تنھا ناراحتی ش به آمریکا سفر نمودند. ولی متأ .ـھ ۱۳۶۴در سال 

کار افتادند و از آن ھم از دو کلیۀ ایشان ، بلکه ھرقلبی ایشان بھبود نیافت
 ،بودن سنشدند، به دلیل بالا چند روز برای تصفیه خون دیالیز میپس ھر

به مشھد منتقل شد و  ۱۳۶۶امکان پیوند کلیه ھم وجود نداشت. در سال 
 در بیمارستان پانزده خرداد مشھد بستری شدند.

ای از ایشان دیده  و شکوهصبری  در تمام دوران بیماری ھیچ وقت بی
لله،  فرمودند: الحمد شد می بلکه ھمیشه وقتی از حال ایشان سئوال می ،نشد

د: بیماری باعث شده بیشتر فرمودن ھرچه از دوست رسد نکوست. گاھی می
کردند،  ھایم پی ببرم. در دوران مریضی وقتی قرآن را تلاوت می به ضعف

دوران  فرمودند: بسیاری از آیات قرآن را در خیلی تدبر و تفکر داشتند و می
 بیماری بھتر فھمیدم.
 فرستادند. بودند و خیلی درود و صلوات می صشیفتۀ رسول خدا

م پس لاغر شده بودند. سرانجا خیلی ضعیف و در واپسین روزھای حیات
برابر  ۱۳۶۶ / ۵ / ۲۱گاھان روز چھارشنبه از عمری تلاش و کوشش در سحر



 /نگاهی به زندگی مولانا عبدالعزیز ملازاده  ٤٤

جان به جان  شھادتینبا به زبان آوردن کلمۀ مبارکۀ  ۱۴۰۷ذوالحجه  ۱۶با 

 .»ليه راجعونالله وإنا إ ناإ«آفرین تسلیم کردند. 
شان به زاھدان منتقل شد و پس از  پس از رحلت جانگذار ایشان، جنازه

غسل، کفن و نماز جنازه، طبق وصیت ایشان در روستای حیط، کنار آرامگاه 
 به خاک سپرده شد. /پدرشان مولانا عبدالله



 

 
 :فرزندان مولانا

مولانا دارای دو ھمسر و ھفده فرزند بودند. شش نفر از دختران ایشان 
غول تدریس در حوزه خواھران دروس حوزوی را به پایان رسانده و برخی مش

 شوند: در اینجا فرزندان پسر ایشان مختصراً معرفی می ھستند،

 مولانا عبدالملک -۱
فرزند ارشد حضرت مولانا بود.  /استاد شھید مولانا عبدالملک ملازاد

ھـ. ش در روستای حیط، دیده به جھان گشود. قرائت قرآن  ۱۳۲۸در سال 
دورۀ شش سالۀ  گرفت، ی اولیه دینی را نزد والدین خویش فراھا کتاب و

ت نید و دوران پایانی تحصیلاتحصیلات ابتدایی را در زاھدان به پایان رسا
 گذرانید. ی عین العلوم گشت سراوان ۀ علمیهوی را در حوزحوز

 ۱۳۵۱دوره تخصص در فقه را دارالعلوم کراچی گذراند. در اواخر سال 
ھـ. ش در دانشگاه اسلامی مدینۀ منوره پذیرفته شده، نزد اساتید برجسته 

 آنجا، کسب علم نمود.
ینی و فرھنگی ھای د پس از گذراندن خدمت سربازی وارد عرصۀ فعالیت

ھـ. ش به عنوان دبیر به خدمت آموزش و پرورش  ۱۳۵۸در سال شدند. 
شھرستان زاھدان درآمد. برای ایجاد روابط فرھنگی و دینی و تبادل فکری 

 سنت ایران بسیار تلاش نمود. با جامعۀ اھل
تأسیس نمود  »سازمان محمدی اھل سنت«استاد شھید سازمانی را بنام 

ھـ. ش با  ۱۳۶۰ال ھای مھمی را در دست اقدام داشت. در س و فعالیت
 ھمکاری داشت. »شورای شمس«



 /نگاهی به زندگی مولانا عبدالعزیز ملازاده  ٤٦

با مجاھدین افغانستان و احزاب اسلامی آن ارتباط تنگاتنگی داشت و 
ھـ. ش به پاکستان ھجرت کرد و در تاریخ  ۱۳۶۸نمود. در سال  ھمکاری می

چی پاکستان توسط عوامل ناشناس و ھـ. ش شھر کرا ۱۳۷۴اسفند ماه  ۱۴
 خبری، ترور شد و به شھادت رسید. از خدا بی

ھای بلند و روشنگرانۀ  مھمترین فرازھای زندگی ایشان افکار و اندیشه
ایشان بودند و در واقع سخن از شھید عبدالملک، سخن از اندیشه، حرکت و 

عت، زیستی، سخاوت، انتقادپذیری، شجا فعالیت است. اخلاص، ساده
خیرخواھی، دلسوزی و غیره از مھمترین صفات برجسته این عالم جوان و 

 مبارز خستگی ناپذیر بودند.

 حافظ علی اکبر ملازاده -۲
حافظ علی اکبر دومین فرزند پسر مولانا است. در زاھدان به دنیا آمد و 
دورۀ ابتدایی تحصیلات خود را در زادگاھش تمام کرد. قرآن کریم را در 

میۀ عین العلوم گشت حفظ نموده و دورۀ مقدمات حوزه او در حوزۀ عل
ھای خویش به دارالعلوم  گرفت. سپس برای تکمیل آموخته ھمانجا فرا

نۀ منوره رفت. دو سال در معھد کراچی و بعد از آن به دانشگاه اسلامی مدی
عربی و سه سال دورۀ متوسط را در آن محیط علمی و سرزمین وحی  لغت

ری پدر بزرگوارشان و ال دوم دانشگاه بود که به دلیل بیمادر س گذراند.
 وضعیت بحرانی اول انقلاب نتوانست دوران دانشگاه را به پایان برساند.

 /عبدالعظیم -۳
تدایی را تا سال دروس اب در زاھدان به دنیا آمد، ۱۳۶۲سال  عبدالعظیم

شمسی  ۱۳۷۲تصادف در سال  . اما متأسفانه در اثر حادثۀچھارم ادامه داد
وقار  ایشان شباھت زیادی به مولانا داشت و فرزندی متواضع و با فوت کرد،

 بود.



 ٤٧   مولانافرزندان 

 

 عبدالسمیع -۴
تحصیلات دولتی را تا دورۀ  باشد، ھـ. ش می ۱۳۶۵السمیع متولد عبد

دیپلم به اتمام رسانده و در دارالعلوم اھل سنت زاھدان مشغول به تحصیل 
 باشد. می





 

 
 برادران مولانا

، مولانا /ھای: مولانا عبدالمجید مولانا دارای پنج برادر بودند به نام
 ، حاجی عبدالرحمن./عبدالحکیم، مولانا دکتر عبدالرحیم، ملا سید محمد

 کنیم: ای به برادران روحانی و عالم ایشان می در این جا اشاره

 :/مولانا عبدالمجید -۱
ھـ. ش دیده به جھان گشود، تحصیلات  ۱۳۰۱عبدالمجید در سال مولانا 

ابتدایی را به روش معمول در آن روزگار در نزد پدرش فرا گرفت و برای 
ی دینی  ی تحصیل به ھندوستان رفت و در آنجا دو سال در مدرسه ادامه

سال در دارالعلوم دیوبند به  ی امینیه و سه صدیقیه، یک سال در مدرسه
تحصیلات خود ادامه داد. پس از بازگشت بیشتر ھمراه پدر بزرگوارش بود و 
به کار قضاوت و خدمت به مردم مشغول شد. بنابر ضرورت و نیازی که در 

شد، امامت جمعه و جماعت آنجا را بر عھده  روستای پارود احساس می
د تا در آنجا قرآن کریم و احکام ای تأسیس کر گرفت. در منطقه مکتب خانه

ی عبادت، تواضع و فروتنی،  و مسائل فقھی را تدریس کند. در باره
زیستی، دلیری، خیرخواھی، و دیگر سجایای اخلاقی ایشان سخن  ساده

نیست. مولانا عبدالمجید در ھا  آن بسیار است که در اینجا مجال پرداختن به
قاب خاک کشید و جان به جھان ھـ. ش روی در ن ۱۳۸۱/  ۴  / ۲۵تاریخ 

 آفرین تسلیم کرد و در مقام قرب خداوندی آرام گرفت.

 مولوی عبدالحکیم: -۲



 /نگاهی به زندگی مولانا عبدالعزیز ملازاده  ٥٠

 است. /یکی دیگر از برادران عالم مولانا، مولوی عبدالحکیم ملازاده
پس از پایان تحصیلات ابتدایی،  ھـ. ش به دنیا آمد، ۱۳۲۹ن در سال ایشا

مند  ان رفت و از محضر اساتید آنجا بھرهبرای فراگیری علوم دینی به پاکست
اسلامی نیوتھاون کراچی دروس معمول حوزوی  ی شد و سرانجام در جامعه

ی  سپس در دانشگاه اسلامی مدینه ھـ. ش به پایان رساند. ۱۳۵۲را در سال 
منوره پذیرفته شد و به مدت چھار سال در آن فضای معنوی به تحصیل 

فارغ  »دعوت و اصول دین«ش در رشته  ھـ. ۱۳۵۶ود و در سال مشغول ب
 التحصیل گردید.

ی سرباز و در نصرت آباد به مدت  آن بزرگوار به عنوان بخشدار، در منطقه
ھـ. ش مشغول به کار شد. بعد از  ۱۳۶۳تا  ۱۳۵۹چھار سال یعنی از سال 

آن به پاکستان رفت و در دانشگاه کراچی دوره کارشناسی ارشد را گذراند و 
 باشد. یکی از مدارس دینی این شھر به تدریس مشغول می اکنون در

 دکتر عبدالرحیم: -۳
. ایشان در سال ترین برادر مولانا است دکتر عبدالرحیم ملازاده کوچک

ی ابتدایی را در روستای  ا آمد، تحصیلات شش سالهھـ. ش به دنی ۱۳۳۷
دیپلم خود را ھـ. ش  ۱۳۵۶بع شھرستان سرباز گذراند. در سال اپارود از تو

ی منوره پذیرفته  در زاھدان گرفت و بعد از آن در دانشگاه اسلامی مدینه
از  ارشد م با مدرک کارشناسی ۱۹۸۹شد. پس از آن به لبنان رفت و در سال 

ی او در باره  دانشگاه امام اوزاعی فارغ التحصیل شد. موضوع پایان نامه
ھمین دانشگاه ادامه داد و در  ی دکترا را نیز در دوره بلوچستان بود، تاریخ
ی  ی دوره م تحصیلات خود را به پایان برد. موضوع پایان نامه ۱۹۸۵سال 

 ی اسلامی در ایران بود. دکترایش تحول اندیشه



 ٥١   برادران مولانا

 

برای مدتی به زاھدان آمد و امامت مسجد مدنی را به عھده داشت و در 
خوبی داشت. ی دینی ھا کرد و فعالیت دارالعلوم عزیزیه زاھدان تدریس می

دلایلی به خارج رفت و اکنون در خارج از کشور زندگی  سرانجام بنابر
 کند. می
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